
دلخراش‌تریــن حادثــه‌ای كــه درجریــان آن صدهــا تــن از هموطنان‌مــان جــان خــود را از دســت 
دادند، حادثه منای عربســتان اســت. دوم مهر ســال 94 برای خانــواده حاجیانی كه پــدر و مادر یا 
اقوام‌شــان را برای زیارت به خانه خــدا فرســتاده بودند، روزی فراموش‌نشــدنی و دردناك اســت. 
حوالی ساعت 11 صبح، وقتی حاجیان می‌خواســتند برای آیین رمی جمرات را عزیمت کنند، اتفاق 

هولناكی در انتظار آنان بود. هرچه می‌گذشت، به حجم جمعیت در خیابان 204  افزوده می‌شد. 
به‌دلیل بســته شــدن خیابان‌هــای منتهی بــه محل رمــی جمــرات، نفراتی كــه زودتر حركــت كرده 
بودند، سرجای‌شــان مانــده و حاجیــان بی‌خبــر از همه جا، از پشــت بــه جمعیت ســاكن، نزدیك 
می‌شدند. جمعیت آن‌قدر زیاد شــد كه هیچ‌كس نمی‌توانســت از جایش تكان بخورد و همه به 
یكدیگر چسبیده بودند. تیغ آفتاب، مستقیم می‌تابید و در آن گرمای زجرآور عربستان، بسیاری 
از حاجیان گرمازده شــده بودند. گرمــای بی‌تاب‌كننده از یك طــرف و حاجیانی كه از هر ســمت به 
یكدیگــر فشــار می‌آوردند تــا روزنه كوچكــی برای نفــس كشــیدن پیدا كننــد، فضای وحشــتناكی 

ایجاد كرده بود. 
آفتــاب كــه تندتــر شــد، حاجی‌هــای زیــادی از هــوش رفتنــد و روی زمیــن افتادنــد. عــده‌ای ســعی 
كردند برای فرار از این شــرایط مرگبار، راهی باز كننــد. با این حركت، بقیه هم بــه تكاپو افتادند تا از 
وســط جمعیت یا گوشــه و كنار خیابان، راهی پیدا كنند، اما جز عده بســیار معــدودی از حاجیان 
كه توانســتند نجات پیــدا كنند، عــده زیادی یا زیر دســت و پــا ماندند و یــا بخاطر خفگی یــا گرما و 

تشنگی بیش از حد جان خود را از دست دادند. 

دیداری از ســری رقابت‌های مقدماتی جام‌جهانی 
پنجــم  وز جمعــه  ر  18 کــه ســاعت  لمــان  آ  2006
فروردین‌ماه ســال 84 برگزار شد هم دست کمی 
از حوادثی کــه در برخی از اســتادیوم‌های ورزشــی 
دنیــا اتفــاق مــی افتــد و در جریــان آن تعــدادی از 

تماشاگران کشته می شوند، نداشت.
در ایــن دیــدار تاریخــی کــه بــا حضــور بازیکنانــی 
ماننــد ابراهیــم میرزاپــور، محمــد نصرتــی، یحیــی 
گل‌محمدی، رحمان رضایــی، مهدی مهدویک‌یا، 
کعبــی،  حســین  دایــی،  علــی  نکونــام،  جــواد 
فریــدون زنــدی و.. برگــزار شــد، هفــت تماشــاگر 
بــه نام‌هــای رحیــم شــفاعت، ســید رحیــم ســید 
هاشــمی، مجتبــی ابراهیــم‌زاده، هــادی ربیعــی، 
بهــروز صدوقــی، امید چوبــدار خوشــخو و محمد 
جعفــری بــا پرچم‌هــای ســه رنــگ، آمــده بودنــد تا 
فوتبالیســت‌های تیــم ملــی را تشــویق و حمایت 
کننــد، اما بدلیــل تجمع بیــش از حــد جمعیت در 

زمان خروج، جان خود را از دست دادند.
البتــه بجــز تجمع، دلایــل دیگــری هم بــرای وقوع 
ح شــد. یکــی از دلایــل آن، پارک  ایــن حادثــه مطــر
وجــی  خر نزدیکــی  در  بالگــرد  یــک  نامناســب 
ورزشــگاه بــود. آن زمــان بســیاری از رســانه‌ها و 
مســئولان می‌گفتند ظاهرا در نقطــه‌ای که بالگرد 
پــارک شــده بــود، هیــچ بانــدی بــرای فــرود وجــود 
نداشــت و تنهــا بــه علــت کــم کــردن مســافت در 
ایــن نقطــه قــرار داده شــده بــود. همیــن مســاله  
باعــث شــده بــود تــا جمعیــت حاضــر نتواننــد از 
درهــای منتهــی به بیــرون از اســتادیوم اســتفاده 
کنند و دیــدار میــان ایــران و ژاپن با هفت کشــته 

به لیست دیدارهای فوتبالی مرگبار اضافه شد. 

بازی  مرگلاله‌های سپید   ساعت 18 روز 
جمعه پنجم 
 فروردین‌ماه
 سال 84

ورزشگاه آزادی شاهد 
یکی از حوادث  مرگبار   
بود. 7 تماشاگر هنگام 
خروج از ورزشگاه جان 
خود را از دست دادند

و  متــر در  نمی‌كنــد.  خبــر  حادثــه 
لیلا حسین زاده

تپش

زشــی،  ور اســتادیوم  یــا  باشــد 
وســی،  عر مجلــس  یــا  شــهربازی 
هرجایــی و با هر شــكل و شــمایلی 
همــه  یبــا  تقر بیفتــد،  تفــاق  ا  كــه 
در آن لحظــه خــاص بحرانی فقط بــه این فكــر می‌كنند كه 
به ســمت خروجی هجوم برده و هر طور شــده جان‌شــان 

یزند. را بردارند و از مهلكه بگر
فــرار  بــه  موفــق  هســتند،  جــوان  اغلــب  كــه  عــده‌ای   
می‌شــوند، اما برخــی دیگــر مانند كــودكان یا كهنســالان 
یر دســت و پا می‌مانند و متاسفانه  كه توان فرار ندارند، ز

به‌راحتی جان خود را از دست می‌دهند.
این هفتــه با مــرور  حــوادث مرگباری کــه به خاطــر ازدحام 
ع ایــن  رســی دلایــل وقــو خ داده اســت بــه بر جمعیــت ر

حوادث مرگبار پرداخته ایم.

یكی دیگر از غمبارترین حوادثی كه در اثر ازدحام جمعیت به وقوع پیوست، مرگ سه كودك و زخمی شدن هفت كودك دیگر در یك جشن كودكانه بود. ماجرا به 
سال 91 برمی‌گردد كه قرار بود در آن تعدادی از كودكان در مراسم جشن خاله شادونه كه در خرمدره برگزار می‌شد، شركت كنند. از یكی دو هفته پیش اطلاع‌رسانی 

شده بود تا خانواده‌‌ها بلیت‌‌ مراسم را از فرهنگسراها، كتابخانه‌‌ها و مراكز فرهنگی شهر تهیه‌كنند.
سالنی كه مسؤولان درنظرگرفته بودند، فقط، گنجایش سه هزار نفر را داشــت، اما با توجه به حجم استقبال، مسؤولان تصمیم گرفتند بلیت بیشتری به فروش 
برسانند. آنها برگه‌‌های سفیدرنگ را به قسمت‌‌های كوچك‌تری تقســیم كرده و با مهر كردن، آن را به عنوان بلیت به فروش رســاندند. بیش از چهار هزار بلیت به 
فروش رسیده بود. قرار بود برنامه ساعت پنج روز 21 اردیبهشت ماه شروع و ساعت هفت شب هم تمام شــود.  برنامه بخیر و خوشی تمام شد، اما ناگهان همه 
برای خروج به سمت درخروجی سالن هجوم بردند. یكی از شاهدان این حادثه كه دختر كوچولویش فاصله‌ای با مرگ نداشت،گفت:»جشن كه تمام شد قرار شد 
برای دیدن بچه‌‌ها به طبقه پایین برویم تا بچه‌‌ها را تحویل بگیریم. مادر‌ها از ســمت بالای سالن و بچه‌‌ها از پایین به ســمت هم می‌آمدند. دخترم را بغل كردم كه 
ناگهان جمعیت به ســمت ما هجوم آورد و از پله افتادیم. جمعیت زیادی روی ما افتاد. حدود 10 دقیقه چشــم‌هایم را بستم، فقط عســل را محكم‌ گرفته بودم و با 
چشم خودم دیدم كه دخترم چشم‌هایش را بست و به سختی نفس می‌كشید. بالاخره پس از چند دقیقه‌، جمعیت زیادی كه روی هم افتاده بودند بلند شدند. 
شاهد صحنه‌‌های خیلی بدی بودم. حتی چهره بچه‌‌هایی كه زیر دست و پا خفه شده بودند به شدت وحشتناك شده بود. من و عسل را خیلی زود به بیمارستان 

منتقل كردند. دخترم مدتی در كما بود، اما کمی بعد به صورت معجزه‌آسایی چشم‌هایش را باز كرد.«

داغ پروانه‌ها

ایمن نبودن مسیرهای ورود و خروج همچنان قربانی می‌گیرد

فرار از مرگ 

حادثه دردنــاك دیگری، آذرمــاه همین امســال اتفاق 
افتــاد، درســت زمانی‌كــه خانواده‌هــای زیادی بــه تالار 
عروســی مانگــه شــو در شــهر ســقز رفتــه بودنــد تا در 
مراســم جشــن پســر و دختــر جوانــی شــركت كننــد. 
ســاعتی بعــد وقتــی مهمانــان در حــال صــرف شــام 
عروســی بودنــد، ناگهان كپســول گاز مایع آشــپزخانه 
انفجــار،  صــدای  تش‌گرفــت. ‌بــا  آ و  شــد  منفجــر 
درحالی‌كه صدای جیــغ و گریه كــودكان و زنان، فضای 
ســالن را پــر كــرده بــود، بــه ســمت در خروجــی تــالار 

هجوم بردند. 
ج شــود،  ودتــر از در خــار هركســی ســعی می‌كــرد ز
امــا همیــن تلاش‌هــای بیهــوده باعــث شــد 12 نفــر 
زیردســت و پا جان خود را از دســت بدهنــد كه اغلب 
آنها كــودك بودند. همچنیــن 40 نفر نیــز زخمی و برای 

مداوا به بیمارستان منتقل شدند. 

تالار مصیبت
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